
  بسمه تعالي

  تقابل ارزشها در جهان كنوني و نقش اسلام و مسيحيت

  

تر  قويتهاي كشورهاي ديگر بود تا وايي ساده براي تسلط بر قوا، امكانات و ثره در گذشته نزاع ها در قالب جنگ
  تري بيابد. بتواند قلمرو حكمراني وسيع

سر مي برده است و ه هر حاكميتي در ناامني بيروني باما اين تمايل همواره در ديگران نيز بوده است و در نتيجه 
  همچنين نافرماني داخلي نيز مي توانست خطري بالقوه براي امنيت تداوم حاكميت باشد.

در دوران مدرن براي گريز از اين نزاعهاي مداوم، قدرتمندان حاكميت خود را در قالب شعار خوش ظاهر استعمار بر 
تا هم بجاي تهديد فرسايشي قدرت هاي مجاور، به تسلط بر منابع جديد دست يابند و  ساير مناطق دوردست گستراندند

  با تربيت قواي دست نشانده نگراني توطئه هاي دروني نيز از بين برود.

اين نقشه نيز با قيام مستعمره نشينان يكي پس از ديگري رنگ باخت و كل پروژه تسلط از طريق استعمار، در 
شكست مواجه شد. پس از دوران استعمارگري و پس از شكست تفكر تسلط بر جهان در دوران  نقاط مختلف دنيا با

  جنگ جهان دوم، اين تسلط در قالب ايدئولوژوي هاي حاكم خود را نشان داد.

بر سلطه ايدئولوژيكي تاثير اصلي را بر نوع حكومتها و در نتيجه نوع قدرت كشورها نشان مي داد. اتحاد كشورها 
  بوجود مي آورد.منافع مشترك ع ايدئولوژي اساس نو

كمونيستي يا دمكرات ليبراليستي بود.  -نگرش هاي حاكميتي سوسياليستيدوران جنگ سرد، دوران تسلط يافتن 
  ورت بود كه مرزهاي جغرافيايي كم رنگ شدند و زمينه براي جهاني شدن آغاز گرديد.3بدين ص

در اين ميان محور فعاليت اقتصاد جهاني به منافع شركت هاي بزرگ گره خورده است. شركت ها نيز با رشد تقاضا 
و جمع آوري پول از كليه مردم جهان و نه يك منطقه بخصوص به منافع خود مي رسند. در اين رقابت تمايلات منطقه 

لات انساني به نحوي كم گردد ديگر منافع بنگاههاي اگر تماياي جاي خود را به تمايلات انساني در كل مي دهد. 
اقتصادي دچار مشكل مي گردد. آنچه مي تواند تمايلات انساني را تشكيل دهد و در نتيجه به سمت تقاضا براي طلب 
محصولات شركت هاي بين المللي گردد لذت جويي انسان است. لذت مهمترين انگيزه براي حركت در مسير توليدات 

ي تواند باشد. حال اگر غير از لذت جويي، دغدغه هاي بشري و علايق او عناصر ديگري همچون ارزشهاي شركت ها م
معنوي، انساني و متعالي مطرح گردد بديهي است كه ديگر تمايلات به سمت مورد نظر شركت ها سوق پيدا نخواهد 

ويي است، ارزشهايي كه ديگر نقشي براي كرد. لذا مهمترين دشمن شركتهاي بين المللي رشد ارزشهايي غير از لذت ج
  توليدات شركتها نخواهد داشت و خود مستقل از منافع آنها جرياني ديگر ايجاد مي كند. 



به همين دليل است كه تمامي تلاش جريان اقتصاد جهاني بر حول محور رشد لذت جويي انسان دور مي زند. 
ارزش در نظر تك تك آحاد جامعه جهاني لذت طلبي باشد. در اين  آنچه براي اين اقتصاد اهميت دارد اين است كه تنها

. در اديان الهي ارزش هاي والاي ديگري جداي از راه مهم ترين دشمن اين خصوصيت نيز چيزي جز اديان الهي نيست
ن صورت به اي لذت طلبي وجود دارد كه بايد نقش تعيين كننده اي در تمايلات و جهت گيري فعاليت انساني ايفا كند.

است كه بجاي تسلط نظامي بر ساير كشورها، يا استعمارگري ديگر ملتها، يا تسلط ايدئولوژك جنگ سرد، جاي خود را 
به تسلط ارزشهاي افراد جامعه جهاني در عصر جهاني شده مي دهد. مبارزه اصلي ديگر بين ملتها و كشورها و قدرتها 

  نيست كه بين ارزشهاست. 

رين ابزار تسلط دادن ارزشهاي لذت جويي رسانه است كه با صورتهاي مختلف سعي در تحميل در اين راه نيز مهمت
ارزشهاي لذت طلبانه براي بشريت تمامي تلاش خويش را بكند و بدين صورت قدرت اقتصادي، سياسي و فرهنگي 

بدر كردن ارزشهاي معنوي در  جهان را در اختيار داشته باشد. براي تحميل ارزشهاي لذت طلبانه و رفاه انديش از ميدان
  سر لوحه فعاليت اين بنگاههاي اقتصادي قرار مي گيرد.

فروكاستن ساير ارزشها به ارزش رفاه زدگي و لذت جويي شيشه مهمترين عامل تعيين كننده در فعاليت اقتصاد 
ه بگونه اي هم قابل و انسانيت انديشي هم جهاني است. ارزشهايي همچون وطن پرستي، ملي گرايي، ايدئولوژي نگري

جايگزيني هستند و هم پشتوانه هاي محكمي ندارند. تنها مانع بزرگ در مقابل ارزش لذت جويي كه پشتوانه تاريخي و 
اجتماعي و فطري عظيمي دارد اديان الهي و آموزه هاي آنهاست. بدين ترتيب است كه دينمداري دشمن اول ارزشهاي 

  آيد.لذت جويي و رفاه زدگي به حساب مي 

يكي از قدرتهاي مهم دين، داشتن وجه قدسي است. تقدس امور ديني هاله اي از سپر حفاظتي براي آن بوجود مي 
آورد كه مانعي بزرگ بر سر راه تحميل ارزشهاي قدرت اقتصادي بوده است. لذا نگرش سودباور اقتصاد جهاني مهمترين 

امور مقدس ديني نمود (مگر آن تقدس هايي كه نفيا و اثباتا با تلاش خويش را با ابزار رسانه در جهت تقدس زدايي از 
نقشي تعيين كننده در حفظ تقدس باوري ارزش لذت جويي تزاحمي نداشته باشد). احكام ديني و حدود و ثغور ديني 

يكي از مهمترين جنبه داشته اند. قبح شكستن حريم هاي ديني و حساسيت دينداران در مقابل نفي حدود ديني  ديني
هاي تقدس عملي و رفتاري ارزشهاي ديني هستند. به همين جهت است كه منافع اقتصاد لذت باور جهاني را طرد مي 

  كنند. 

در اقدامي همه جانبه تلاش اين بنگاهها بر شكستن حريمهاي ديني تحت لواي آزادي هاي فردي و سپس 
ت. مخصوصا آن حدودي كه لذت طلبي صرف را نشانه رفته است يعني شكستن قبح اجتماعي نفي حدود ديني قرار گرف

  حدود روابط جنسي.

رسانه هاي جهاني در اولين اقدام آزادي جنسي را سبكي از زندگي بر اساس آزادي هاي فردي نشان دادند كه در 
رش ديني تبليغ كنار سبك ديني مي توانست حضور داشته باشد. در قدم بعد شكستن قبح آزادي هاي جنسي كه نگ



ميكرد در دستور كار قرار گرفت. در نهايت با تبليغ همجنس گرايي مستحكم ترين حريم ديني را براي از بين بردن 
به تبع حاصل مي گرديد. بدين ديني  ضعيف ترهرگونه قبح ديني نشانه رفتند و در نتيجه هرگونه قبح شكستن مرزهاي 

ه كشاندن دين نمودند و ارزشهايي را بنام ارزشهاي جهاني كه نهايتا بر رفاه ترتيب تمامي تلاش خويش را براي به حاشي
زدگي و لذت طلبي صرف مبتني بود ايجاد نمودند. و خوشحال از اينه تمامي جوامع را در سيطره ارزشهاي خويش نموده 

  اند منافع خود را برآن اساس تنظيم نمودند.

اي ديني را در تفكر مردم جهان نشان داد. آنها ناباورانه با خوش خيزش ديني در سالهاي اخير بروز فعال ارزشه
خيالي بر تسلط همه جانبه ارزشهايشان مي انديشيدند كه ناگاه طرد ارزشهاي مادي صرف توسط مردم در جوامع 

كه  دقيقا حاكميت ارزشهاي جديدي را طلب مي نمودندمختلف نگراني را در اردوگاهشان ايجاد نمود. نهضتهاي ديني 
نه در  –در محاسبات ارزشهاي جهاني جايي نداشت. تاكيد بر رشد معنوي انسان در چهارچوب حدود و مرزهاي ديني 

واكنشي جدي عليه ارزشهاي بنگاههاي اقتصادي در قالب تبليغات رسانه اي شان بود.  -قالب نگرش سكولار غربي
ري قابل فروكاستن به ارزشهاي مادي نبود جاي ديگر ارزشي همچون پرستش خداي متعال كه در هيچ قالب سكولا

  خود را در جوامع مختلف باز يافته بود و اين يعني طرد ارزش داشتن لذت باوري.

كه از فطرت خداجوي مردم حال جبهه نزاع جهاني جبهه مبارزه ارزشها گرديده بود. براي مقابله با ارزشهاي ديني 
ترين هاي ارزشي بنگاههاي اقتصادي جهاني گرديد. خشونت طلبي ديني سر برآورده بود تخريب وجهه دين يكي از دك

اما علي رغم تبليغ سپتامبر و ترورهاي كور طالبانيسم بوجود آوردند تا ارزشهاي ديني را منفور گردانند.  11كه درواقعه 
ضور دين را در جوامع زمينه هرگونه حاسلام هراسي و منفور جلوه دادن پاي بندي به دين به عنوان تهديد بشريت كه 

  جهاني از بين مي برد، به ناگاه خيزش هاي ديني نقشه هاي برنامه ريزي شده آنها را به هم ريخت.

براي مبارزه عليه اين حضور دوباره دين و ارزشهاي ديني راههاي جديدي دنبال گرديد. يكي از اين راهها مجال 
بود كه مي توانستند كمتر خطر براي سلطه جهاني آنها داشته باشد. رشد و  -همچون بوديسم –حضور دادن به ادياني 

  گسترش بوديسم در آمريكا شاهدي بر اين مدعاست.

راه ديگر ايجاد تفرقه بين جبهه ارزشهاي ديني و در راس آنها اسلام و مسيحيت است. ايجاد تفرقه هم از جانب 
گردد. اقدام به قرآن سوزي توسط كشيش مسيحي در آمريكا از يك طرف و ضرب  مسلمانان و هم مسيحيان دنبال مي

  وشتم مسيحيان مصر در خيزش ديني اخير از طرف ديگر تماما در جهت نفي حاكميت ارزشهاي ديني بوده است.

مقابل نه ساير اديان كه بسط ارزشهاي ديني در جوامع انساني در  نبايد فراموش نمود كه جبهه اصلي دينمداران
خودخواهي هاي بشري و لذت انديشي ها و رفاه زدگي است. در ارزشهاي ديني به روحيه پرستش به عنوان يكي از 
مهمترين ارزشهاي انساني تكيه مي شود. اديان بر اين باورند كه انسان با لذت جويي صرف همچون حيوان خواهد بود 

ويي، معنوي گرايي و پرستش خداوند است. اگر لذت بشري و انسانيت او در گرو رشد تمايلات فطري همچون كمال ج
او را از رشد انساني بازدارد يقينا بايد در مقابل اين لذت جويي ايستاد و اديان نيز خواستار چيزي غير از اين نيستند. 



اد فقط در مسير رشد كليه ابع -همچون همان كه در مقابله با آزادي هاي جنسي گفته شد –محدوديت هاي ديني 
   وجودي آدمي هستند و لذت طلبي راه اين رشد انساني را مي بندد، در نيتجه بايد با مواردي اينچنيني مقابله نمود.

اينگونه است كه همكاري اسلامي مسيحي به عنوان رسالتي بزرگ ضرورت مي يابد. و اين چيزي نيست جز طرد 
  حاكميت ارزشهاي حيواني و بسط ارزشهاي انساني ديني.

  مي رسد اين همكاري هاي بايد در جهت برآوردن ارزشهاي ذيل باشد: بنظر

  بجاي خود پرستي. -نه صرفا براي منافع اجتماعي آن كه داشتن ارزش ذاتي آن –نوعدوستي  -1
بجاي ارزشهاي  -نه صرفا به خاطر فوائد مادي آن كه ضرورت انساني آن–رشد ارزشهاي اخلاقي  -2

  صرفا مادي،
نه بخاطر آنكه صلح ضرورت ايجاد بستر مناسبي براي لذت طلبي مردم است  –بسط صلح و دوستي  -3

  بجاي ايجاد فتنه و كشتار مظلومان. -كه روح درندگي در جنگ همان بسط حيواني گري انسان است
نه بخاطر جلب لذتهاي تهي معنوي كه به عنوان ضرورت فطرت همه  –القاء روحيه پرستش خداوند -4

  بجاي بي هدفي و پوچي در زندگي. -انسانها در بندگي پروردگار
واقعي در رهايي از هوا و هوس براي تكامل ارزش دادن به محدوديت هاي ديني براي نيل به آزادي  -5

  نساني است.توان تعالي امعنوي بجاي آزادي حيواني كه به زنجير كشيدن 
اعتقاد به حق انسانها در نه فقط براي مقابله با عصيانهاي مردمي كه  –بسط عدالت اجتماعي  -6

  به جاي دلخوشي به لذتهاي تعيين شده از جانب بنگاههاي اقتصادي. -برخورداري از عدالت
علت  نه بخاطر سوق دادن آن به سمت منافع بنگاههاي اقتصادي كه به –احترام به حقوق انسانها  -7

  بجاي طرد وظايف انساني. -حقوق اعطا شده از جانب خداوند و نه هيچ مرجعيت ديگري
 مبارزه با فقر و جهل و ظلم به عنوان وظيفه اي الهي  -8

اين مسيري است كه جز با همكاري اسلامي و مسيحي تحقق نخواهد يافت. گرچه دشمن اين آرمانها با زر و زور 
اي مقابله با اين همكاريها براي تحقق آرمانهاي الهي فراهم مي آورد ولي هوشيارانه بايد و تزوير ابزارهاي بسياري را بر

بدون توجه به تفاوتهاي ديني در راه حاكميت ارزشهاي مشترك معنوي همه گونه تلاش را نمود و فعالانه و نه منفعلانه 
  براي بشريت مبادرت ورزيد.به ترسيم راهي روشن 

در نهايت پيشنهاد مي كنم گروهي از انديشمندان دو دين راهكارهاي همكاري مشترك را در حوزه خود مشخص 
كرده و برنامه اي پنجساله براي بسط ارزشهاي ديني در منطقه تنظيم نمايند و با امكانات انساني خويش در مسير 

گروه بايد رصد كردن اقداماتي باشد كه دشمنان اجرايي شدن آن گام بردارند. بديهي است يكي از ماموريت هاي اين 
 اديان در قبال تلاشهاي مشترك اديان انجام مي دهند تا بتواند راه حلهاي مناسبي براي مقابله با دين زدايي انجام داد.  


